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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

:كلام مرحوم خوئ
ه مدلول التزامبخواهد قائل بشود به اين بود این است كه فرمودند اگر كس كه در فرمايشات مرحوم آقاي خوئ مطلب سوم

به حجيت خودش باق است و لو اينه مطابق حجيت خودش را از دست داده باشد، اين نظريه مبتن بر اين است كه مدلول
التزام تابع اراده انشائيه و اراده استعماليه باشد؛ بنابراين اگر ما مدلول التزام كلام را تابع اراده انشائ و استعمال بدانيم اين

تفيك درست است. در حال كه فرمودند به نظر ما مدلول التزام تابع اراده جدّيه است و اگر بعدا معلوم بشود كه نسبت به
كلام اراده جدّيه وجود ندارد ما همانطوري كه مدلول مطابق نداريم مدلول التزام هم نداريم. 

:كلام مرحوم نائين
مرحوم محقق نائين در كتاب فوائد الاصول(ج4، ص756)، عبارت دارند كه از آن استفاده م شود كه نظريه ايشان این است

كه مدلول التزام تابع همان اراده انشائيه و استعماليه است، نه تابع اراده جدّيه. بدين صورت ايشان فرموده اند كه دلالت
التزاميه متوقف است بر دلالت تصديقيه، و ايشان دلالت تصديقيه را معنا كردهاند و فرموده اند كه دلالت تصديقيه يعن دلالت

كلام بر مودی و بر معن، لا كون المعن و کون المودي مراداً. لذا از اين عبارت ايشان استفاده م شود كه ايشان دلالت التزاميه
را متوقف بر همان اراده استعماليه و انشائيه م داند.

تحقيق و بررس مطلب:

در اينجا بايد اين مطلب را تحقيق كرد و با تحقيق اين مطلب، نتيجه بحث خودبه خود روشن م شود كه بالاخره آيا تفيك در
حجيت صحيح است يا نه. براي تحقيق در مطلب چند مطلب بايد روشن شود.

مطلب اول این است كه قبلا خوانده ايم كه ما دو نوع دلالت داريم: ي دلالت تصدیقیه و ديري دلالت تصوريه، گاه اوقات به
جاي كلمه دلالت لفظ ظهور را م گذارند و م گويند كه ما دو نوع ظهور داريم: ي ظهور تصوري و ديري ظهور تصديق؛

ظهور و دلالت تصوري به اين معناست كه به مجرد تصور لفظ ذهن انتقال به معن پيدا م كند. 

و دلالت تصوريه فقط متوقف بر علم به وضع است يعن اگر من آشنا و عارف به لغت باشم به مجرد اينه لفظ اسد را تصور
كند. بنابراين در دلالت تصوريه كه متوقف بر علم به وضع است، استعمال هيچ نقش پيدا م كرد از اين لفظ انتقال به معن

ندارد.

 يعن وقت كه من لفظ را تصور كردم به مجرد تصور لفظ انتقال به معن پيدا م كنم. اعم از اينه لفظ را استعمال هم بنيم و يا
اينه اصلا لفظ را استعمال ننم. قسم دوم ظهور يا دلالت تصديقيه است كه اين دلالت تصديقيه را متاخرين دو قسم كرده اند.
گفته اند كه ما يك دلالت تصديقيه اوليه داريم و يك دلالت تصديقيه ثانويه؛ دلالت تصديقيه اوليه يعن متلم از روي اراده لفظ را

در معن خودش استعمال م كند و فقط دلالت بر اراده انشائيه و اراده استعماليه دارد. 
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اما دلالت تصديقيه ثانويه معنايش این است كه متلم همين معنا را به اراده جديه اراده كرده است. پس مجموعا ما سه نوع
ظهور داريم: تصوري، تصديق اول و تصديقيه ثانويه.

جهت دوم كه در اينجا بايد روشن بشود این است كه اين تقسيم كه نموده اند كه لفظيه وضعيه يا مطابق است يا تضمن و يا
گوييم لفظ يدل به دلالت المطابقيه عل اين تقسيم مربوط به كدام يك از آن اقسام ثلاثه اي كه ما گفتيم؟ آيا اين كه م ،التزام

كذا و بالدلاله الالتزاميه و التضمنيه عل كذا اين مربوط به همان ظهور تصوري است يا مربوط به ظهور تصديق اول است و يا
مربوط به ظهور تصديق ثانويه است؟ 

لم قاصدي و مستعملما تا مت به ظهور تصوري ندارد يعن با دقت در مطلب روشن است كه اين اقسام ثلاثه دلالت ارتباط
نباشد نم گوييم كه در اينجا دلالت مطابق يا تضمن و يا التزام وجود دارد چون دلالت مطابق يعن استعمال لفظ و اراده

تمام موضوع له، شما اگر يك لفظ را تصور بنيد و از اين تصور هم انتقال به معن پيدا مكنيد در اين جا اصلا بحث دلالت
مطابق يا التزام و يا تضمن راه ندارد بله اين اقسام ثلاثه در آنجاي است كه مستعمل لفظ را به كار ببرد كه اگر اراده كرد
و اگر اراده لازم موضوع بشود اين م شود تضمن جزء موضوع له را اين م ،شود مطابق تمام معناي موضوع له را اين م

 .شود التزام

بنابراين اين اقسام ثلاثه اصلا ارتباط به ظهور تصوري ندارد. حالاي كه معلوم شد اين مربوط به ظهور تصديق است بحث در
اين است كه اين مداليل ثلاثه مال دلالت تصديقيه اوليه است، يعن مربوط به آنجاي كه فقط اراده استعماليه باشد.

 در آنجا ما م گوييم كه اين اقسام سه گانه دلالت هست؟ و يا اينه اين تقسيم به اقسام ثلاثه مال آن دلالت تصديقيه ثانويه
است؟ با دقت در مطلب روشن م شود كه اين اقسام ثلاثه مربوط به همين دلالت تصديقيه ثانويه است يعن تا متلم اراده جدي

نند نم توانيم بوييم كه جزء را اراده كرده يا كل را و لازم را اراده كرده است و زمان م توانيم بوييم كه متلم اراده تمام
موضوع له نموده كه اراده جديه در كار باشد. 

 به عبارت دير اين اقسام ثلاثه و امان تقسيم به اقسام ثلاثه فقط در همين تصديقيه ثانويه است و در تصديقيه اوليه جز
استعمال در موضوع له راه ديري وجود ندارد، لذا اين تقسيم مربوط به دلالت تصديقيه ثانويه است.

جهت سوم هم این است كه يك بحث وجود دارد در بحث حجيت ظواهر كه در آنجا م گوييم كه كل ظهور حجة، سپس بحث در
این است كه وقت ما م گوييم كل ظاهر حجة موضوع حجيت كدام ظهور است، آيا ظهور تصوري مراد است، ظهور تصديقيه
اوليه مراد است و يا ظهور تصديقيه ثانويه؟ و اگر اين سه جهت بحث مخصوصا اين جهت سوم روشن بشود به نتيجه اين بحث

م رسيم كه ان شاء اله فردا نتيجه بحث را م گوييم.


